
فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 53

يهوديان جهان به طور اخص، شايد از جمله قديم ترين اقوام 
كنونى جهان به شمار آيند. هرچند خلوص نژادى مضحكه اى بيش 
نيست و استناد به چنين امرى از مباحث علمى خارج است ، اما 
كه  است  چنين  آنان  از  خاص  گروه  يك  ويژه  به  و  يهوديان  تلقى 
آن  از  و  يعقوب  حضرت  گانه  دوازده  اسباط  بازماندگان  اغلبشان 
طريق فرزندان حضرت ابراهيم و حضرت نوح و با نهُ واسطه،اولاد 
حضرت آدم صفى االله هستند. اين تلقى جزئى از آموزه هاى دينى 
يهوديان است و به همين دليل، پيوند بين مذهب و قوميت چنان 
از  مقوله  دو  اين  تفكيك  كه  است  يافته  استحكام  و  تنيده  درهم 

يكديگر تقريباً ممتنع مى نمايد. 
عنوان  دهد،  مى  قرار  نام  اين  ذيل  در  را  يهوديان  كه  چه  آن 
آداب  دسته  يك   ، عالم  يهوديان  تمام  براى  كه  است  آنان  مذهب 
توان  نمى  دليل  اين  به   . است  آورده  فراهم  مشترك  هاى  آيين  و 
يهوديت كنونى را، انديشة متعلق به يك قوم دانست بلكه انتساب 
تمام آنان به يك مذهب باعث قرار گيرى آنان در ذيل يك نام قومى 
گرديده است. حيات قوم و مذهب يهود با يك حادثه استثنايى در 
تاريخ ديانت بشرى آغاز مى گردد. در حدود دو هزار سال پيش از 
ميلاد، در شهر اور از شهرهاى كلده، ابراهيم نبى فرزند آزر (قرآن 
كريم 74/6) و يا فرزند تارح (عهد عتيق 26/11 و 27) از نسل سام 

بن نوح كه به يگانگى مطلق خداوند عالم واقف شده بود و اعتقادى 
به الوهيت اصنام و ربوبيت خدايان مصنوعى نداشت، بت هاى معبد 
بزرگ شهر اور كلدانيان را شكست و پس از آن كه آتش مجازاتى را 
كه قومش برافروخته بودند - بنا به روايات اسلامى آتشى كه نمرود 
پادشاه بابل برافروخته بود - به فرمان خداوند بر او سرد گرديد، از 

سرزمين كلده به كنعان مهاجرت كرد. 
نهادند؛  عبرانى  و  عبرى  نام  خاندانش  و  ابراهيم   بر  كنعانيان، 
فرات  سوى  آن  از  يا  اند،  كرده  عبور  كه  كسانى  يا  كسى   يعنى 
اند. جمعيت عبريان خداپرست تدريجاً افزايش يافت و به قومى  آمده 
از  جمعى  كه  است  دوران  همين  در  ظاهراً  گرديد.  تبديل  بزرگ 
مهاجر  اقوام  متفرقان  و  شبانان  از  گروهى  اتفاق  به  ابراهيم  اعقاب 
رودخانه  دلتاى  حاصلخيز  اراضى  و  شتافتند  مصر  سوى  به  شرقى 
حدود  از  كه  داشتند  پا  بر  دولتى  مصر  در  و  كردند  اشغال  را  نيل 
سال 1750 تا 1580 قبل از ميلاد برقرار بود. اين مردم كه ظاهراً 
سامى ها بر آن ها غلبه داشتند، هكسوس ها بودند. اين نام صورت 
تحريف شده كلمه مصرى هكاخاسه يعنى فرمانروايان بيگانه است. 
اخيراَ  كه  است  شبانان  معناى  به  رُعاه   عربى  در  آنان  ديگر  نام 
باستانى  مصر  هاى -17 15  سلسله  فراعنه  همان  شود  مى  تصور 
سفلى  مصر  شهرهاى  از  آواريس  شهر  سلسله  اين  پايتخت  باشند. 

تاريخ مختصر قوم و ديانت يهود
مينا انتظارحجت
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بود. سلطنت هكسوس ها بيش از صد سال طول كشيد و سرانجام 
شورش  با  مصرى،  بوميان  حق  در  تعدياتشان  و  مظالم  علت  به 
مردم برافتاد. هر چند زمان حكومت هكسوس ها تقريباً با داستان 
حضرت يوسف و سكونت طولانى خاندان يعقوب در مصر بعضى 
هيچ  مقدس  كتب  دارد،اما  احتمالى  هاى  وموافقت  ها  مشابهت 
اشاره اى به احتمال تطابق زمان هكسوس ها با حيات نخستين 
در  ابراهيم  اولاد  سكونت  هرحال  به  ندارند.  اسرائيل  بنى  انبياء 
كنعان به درازا كشيد و به عهد يعقوب نبى رسيد كه طبق كتاب 
مقدس با فرشته خدا كشتى گرفت و چون غلبه داشت ، فرشته 
اعطا   - خداوند  بر  پيروز  شخص  يعنى  اسرائيل-  لقب  او  به  خدا 
پسر  دوازده  يعقوب  شد.  پيدا  جا  اين  از  اسرائيل  بنى  لقب  كرد. 
داشت كه يوسف محبوب ترين آن ها نزد پدر بود. برادرانش به 
همين جهت از او كينه به دل گرفتند و روزى كه يوسف در صحرا 
به همراهشان آمده بود او را به داخل چاهى انداختند و پس ازآن 
ازآن  كه  مِدينَى  تجّار  به  اورا  يعقوب  پسرچهارم  يهودا  توصيه  به 
مسير مى گذشتند به قيمت بيست پاره نقره فروختند و آنان نيز 
يوسف را در مصر به فوطيفار، سردار افواج خاصة فرعون فروختند. 
و  برادرانش  كه  رسيد  جا  آن  به  مصر  در  يوسف  زندگى  داستان 
خانواده  اعضاى  تمام  با  و  شدند  آگاه  او  وجود  از  پدرش  سپس 
و تمام بستگان و اقوام به مصر مهاجرت كردند. يعقوب در مصر 
درگذشت و پسرانش او را بنا به وصيتش در زمين كنعان دفن 
كردند. يوسف نيز پس از صد و ده سال زندگى در مصر درگذشت 

مصر  در  اسرائيل  بنى  جمعيت  شد.  سپرده  خاك  به  جا  همان  و 
پس  شد.  فرعون  نگرانى  سبب  نفوذشان  و  قدرت  و  يافت  افزايش 
آنان را برَده گرفت و به كارهاى سخت واداشت و پس از آن فرمان 
داد كه نوزادان ذكور بنى اسرائيل را بكشند. موسى پيامبر، فرزند 
زن و مردى از سبط لاوى بود. مادرش كه زيبايى وى را ديد ، او را 
نگه داشت و پس از سه ماه او را در سبدى از نى گذاشت و در آب 
نهاد. بنا به روايت تورات، دختر فرعون او را از آب گرفت و با تمهيد 
خواهر موسى او را براى شير دادن به مادرش سپرد و چون بزرگ 
شد، موسى را به دختر فرعون تحويل داد. موسى رشد كرد و جوان 
شد و در يكى از روزهاى جوانى مردى مصرى را كه مباشر بردگان 
عبرانى بود به قتل رسانيد و چون فرعون از عمل موسى آگاه شد ، 
در صدد قتل او برآمد. موسى ناگزير از مصر به مِدينَ گريخت و بر 
اثر حمايت از دختران كاهن مِدينَ در برابر چوپانان مزاحم ، مورد 
توجه كاهن واقع شد و با صفورا دختر او ازدواج كرد. در اين هنگام 
است كه فرعون مى ميرد و خداوند كه استغاثه هاى بنى اسرائيل را 
شنيده بود ، در حوريب كه جبل االله است خود را در بوته اى شعله 
ور به موسى نشان داد و با او سخن گفت و موسى را به رسالت نزد 
عبرانيان فرستاد و با اظهار معجزات بسيار هم چون خونين شدن 
آب و فراوان شدن وزغ و مگس و پشه و گرفتن جان همه نخست 
آزادى  با  كه  واداشت  را  فرعون  مصريان،  حيوانى  و  انسانى  زادگان 
بنى اسرائيل موافقت كند. در شب موعود ششصد هزار مرد عبرانى 
با اعضاى خانواده هاى خود به حركت درآمدند و به سمت درياى 
بود  شكافته  ايشان  بر  را  دريا  كه  خداوند  اعجاز  با  و  رفتند  سرخ 
،از آن گذشتند و مصريان كه به تعقيب بنى اسرائيل آمده بودند 
همگى در آب دريا غرق شدند. بنى اسرائيل پس از اين معجزه از 
يهوه ترسيدند و به خداوند و نبوت موسى ايمان آوردند. آنان پس از 
چهارصدو سى سال اقامت در مصر، سرانجام از آن سرزمين خارج 
شده و به سوى ارض مقدس به حركت در آمدند. آنان در ماه سوم 
از روز خروج در صحراى سينا به كوه سينا رسيدند و خداوند كه 
درهيئت دود و آتش بر موسى ظاهر شده بود، ده فرمان و احكام 

اين  ذيل  در  را  يهوديان  كه  چه  آن 

مذهب  عنوان  دهد،  مى  قرار  نام 

يهوديان  تمام  براى  كه  است  آنان 

آيين  و  آداب  دسته  يك   ، عالم 

است. آورده  فراهم  مشترك  هاى 
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اين  از  حقيقت  در  يهود  مذهب  و  قوم  تاريخ  كرد.  صادر  را  ديگر 
روز آغاز مى شود؛ زيرا در همين روزاست كه موسى دوازده ستون 
سنگى به نام دوازده سبط بنى اسرائيل درپاى كوه سينا بنا كرد و 
كتاب عهد يا پيمان را كه ميان خداوند و او مقرر شده بود، براى 
قوم خود قرائت كرد و بار ديگر به بالاى كوه رفت و تورات و الواح 
ازچهل  پس  و  گرفت  بود،  نوشته  خداوند  كه  را  احكامى  و  سنگى 
گوساله  ساخت  از  و  بازگشت  اسرائيل  بنى  گاه  خيمه  به  شبانروز 
خبر  گوساله  آن  به  قوم  اعتقاد  و  هارون  برادرش  دست  به  طلايى 
يافت و درصدد تنبيه قوم خود برآمد (دورانت انگيزه روى آوردن 
قوم موسى به پرستش گوساله طلايى را ازعادات قديمى عبرانيان 
مصر نوشته است. ظاهراً تامدت هاى طولانى، گاو نزد آنان رمز يهوه 
به شمار مى آمد). در روز مجازات، سبط لاوى بر او گرد آمدند و 
در آن روز بيش از سه هزار نفر از قوم عبرانى كشته شدند. پس از 
آن خداوند بر قوم خشم گرفت و خواست كه آنان را مجازات كند 
اجداد  و  قوم  حق  در  خدا  اقوال  يادآورى  و  موسى  خواهش  به  اما 
قوم، از نيت خود منصرف شد. مدتى بعد موسى فرمان به شمارش 
قوم و فرزندان اسباط داد و عازم تصرف كنعان شد و حصّه هريك 

دينى  عقايد  و  اصول  مبناى  كه  تورات  كتاب 
يهوديان است، از جمله مواريث ارزندة بشريت 
متمدن به شمار مى آيد و از جهت مطالعه تاريخ 
تحولات عقلى و اجتماعى، اهميت فراوان دارد

سفر  در  تفصيل  به  كه  خداوندرا  احكام  و  كرد  تعيين  را  اسباط  از 
خروج ابواب -1 18 و 21-23 و 25-31 و 34 و سفر لاويان ابواب 
-11 27 و سفر تثنيه ابواب -18 28  و ابواب ديگر از تمام اسفار 
آمده است ، به قوم تلقين نمود و سرانجام خود پس از چهل سال 
زعامت قوم و آوارگى چهل ساله در سينا، در يكصدو بيست سالگى 
در زمين قوم كنعانى موآب درگذشت و همان جا به خاك سپرده 
يوشع بن نون هدايت قوم را براى ورود به سرزمين كنعان  شد و 
سركردگان  به  قوم  حكومت  يوشع،  مرگ  از  پس  گرفت.  دست  به 
تا  داوران  حكومت  دوران  رسيد.  اسرائيل  بنى  قضات  و  سرداران  و 
رسالت سموئيل طول كشيد و براساس تخمين يهوديان، اين دوران 
حدود چهارصدو پنجاه سال بود. پس از دوران داوران، عصر سلطنت 
بنى اسرائيل آغاز شد. نخستين سلطان بنى اسرائيل، شائول - همان 
پايان  در  سرانجام  كه  است   - يعقوب  بن  بنيامين  ازسبط  طالوت 
سلطنت، مغلوب فلسطينيان شد و خود از بيم اسارت انتحار كرد. 
پسرانش در جنگ به دست فلسطينيان كشته شدند. اجساد شائول 
قطع  را  سرهايشان  آنان  و  افتاد  فلسطينيان  دست  به  پسرانس  و 
كردند و اجسادشان را سوزانيدند. داود از سبط يهودا و سردار عصر 
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شائول كه در عين حال رقيب شائول نيز بود، پس از آگاهى از قتل 
شائول رهبرى قوم را به دست گرفت. او كه در جوانى به سبب قتل 
جالوت - پهلوان فلسطينيان- محبوب مردم بنى اسرائيل گرديده 
بود، پس ازقتل شائول، توسط خانواده يهودا درحبرون به سلطنت 
داخلى  مخالفان  و  فلسطينيان  با  سال  هفت  مدت  و  شد  برگزيده 
در جنگ بود و سرانجام تمام بنى اسرائيل سلطنت او را پذيرفتند. 
داود پس از اين در اورشليم مستقر شد. او در طول سلطنت خود 
تمام سرزمين هايى را كه در نبوت موسى وعده داده شده بود - از 
مصر تا فرات - تصرف كرد و نخستين هيكل (معبد) يهودى را در 
اورشليم بنا نهاد كه در عصر سليمان تكميل شد. او پس از چهل 
بنى  پادشاهى  و  درگذشت  سالگى  يك  و  هفتاد  در  سلطنت  سال 
مقدس،  كتاب  براساس  رسيد.  نبى  سليمان  فرزندش  به  اسرائيل 
سليمان نبى پيش از ولادت از سوى خداوند به سلطنت برگزيده 
شده بود. او مشهورترين سلطان و از بزرگ ترين انبياء بنى اسرائيل 
دارد.  والا  جايگاهى  اسلامى  و  مسيحى  توحيدى  اديان  در  و  است 
از  را  اسرائيل  بنى  موروثى  قلمرو  و  تكميل  او  را  اورشليم  هيكل 
را  اسرائيل  بنى  متصرفات  ودامنه  كرد  محافظت  مخالفان  حملات 
گسترش داد؛ ساختمان ها و نهرهاى بسيار ساخت و چندين شهر 
تا  را  بازرگانى  دامنه  و  بخشيد  رونق  را  تجارت  و  كرد  بنا  محصور 
هندوستان و اسپانيا كشانيد. در اواخر سلطنت به مذهب غير الهى 
يهوه  مغضوب  جهت  ازاين  و  كرد  پيدا  گرايش  همسرانش  از  يكى 
واقع وسلطنت تمام بنى اسرائيل از خاندان او خارج گرديد. سليمان 
پس از چهل سال سلطنت (971– 931ق.م) درگذشت و پسرش 
رَحُبعام جانشين او شد. سلطنت او هفده سال طول كشيد. درآغاز 
پادشاهيش با شورش قوم خود روبرو شد. دراين شورش ده سبط 

از اسباط بنى اسرائيل مخالف رَحُبعام و دو سبط يهودا و بنيامين 
موافق او بودند. در اين شورش يرَُبعام از سبط افرائيم كه پيشتر 
از بيم سليمان به مصر گريخته بود، سركرده شورشيان بود و از 
جانب آنان به سلطنت بخش بزرگى از قلمرو بنى اسرائيل رسيد. 
معبد  اعتبار  كاهش  و  سليمان  خاندان  قدرت  تضعيف  براى  او 
ملعون  جهت  اين  به  و  كرد  رايج  دوباره  را  پرستى  بت  اورشليم، 

خدا شد و لعنت خداوند به فرزندان او نيز رسيد. 
در تمام سال هاى اختلاف ميان دو قلمرو شمالى و جنوبى، 
نيز  يهودا  سبط  داشت.  رواج  اسرائيل  بنى  درميان  پرستى  بت 
دراين سال ها به بت پرستى روى آورد و به اين جهت مغضوب 
وخراجگزار  گرديد  دچار  مصر  فرعون  هجوم  به  و  واقع   خداوند 
به  اسرائيل  بنى  اسباط  ميان  طولانى  مجادلات  مصرشد.  دولت 
منجر  يهودا  و  اسرائيل  دوگانه  هاى  دولت  و  قوم  آن  تمام  ضعف 
شد.  شهر شومرون (سامرا) از زمان سلطنت عُمرى (890 ق.م.) 
پايتخت اسرائيل و اسباط ده گانه گرديد. مملكت اسرائيل سرانجام 
در سال 722 يا 721 قبل از ميلاد و پس از سه سال جنگ و 
و  كرد  سقوط  آشور  معروف  پادشاه  سارگون  دست  به  محاصره، 

بازماندگان اسباط ده گانة بنى اسرائيل را به بابل انتقال داد. 
سلطنت اورشليم عمر طولانى ترى داشت. اورشليم پايتخت 
اسباط دوگانه بود و با وجود رواج بت پرستى در اين شهر، هم 
چنان مركز اقتدار روحانيون و كاهنان عبرانى يكتاپرست موسوى 
و  داود  خاندان  با  انقراض  زمان  تا  نيز  آن  حكومت  و  ماند  باقى 
پايتخت  (سامره)  شومرون  شهر  سقوط  بود.  سليمان  پسرش 
اسرائيل يا عبرانيان شمال، اين شهر را در آستانه سقوط و نابودى 
قرار داد؛ اما وقوع حوادثى در شرق، پادشاه آشورى را بر آن داشت 
كه فقط به دريافت خراج و اعلام اطاعت حاكم اورشليم از دولت 
آشور اكتفا كند و به آشور بازگردد. اين دولت پس از اين واقعه ، 
قريب صدو بيست سال دوام آورد و سرانجام با هجوم مجدد دولت 
آشور منقرض شد و اسباط دوگانه همانند عموزادگانشان كه صدو 
بيست سال پيش به آشور تبعيد شده بودند ، به آن كشور انتقال 
يافتند. به اين ترتيب عصر استقلال بنى اسرائيل به سرآمد. هفتاد 

مرجع  و  منشاء  بى،  وين 
ت آرنولد  نوشتة  ه 

ب

ن بسيار 
بار وقواني

ان ها و اخ
ضى داست

اولية بع

ن و اخبار 
ها و قواني

يمتر تورات، داستان 
قد

است. بابلى   -
آشورى  و  اكدى  سومرى- 
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بزرگ  پادشاه  هخامنشى  كوروش  دست  به  بابل  دولت  بعد  سال 
اسارت  از  اسرائيل  بنى  قوم  و   ( ق.م.   538 ) كرد  سقوط  ايران، 
به  ايران  پادشاه  همراهى  و  موافقت  با  و  يافتند  نجات  بردگى  و 
اسرائيل بازگشتند و معابد خود را دوباره بنا كردند. تحول خاصى 
كه در اواخر عمر سلسله دوم بنى اسرائيل- يعنى سلطنت اورشليم 
و يهودا - پيش آمد، بازيابى و يا درحقيقت تدوين قسمتى از عهد 
عتيق- شايد سفر تثنيه - در نيمه دوم سال هاى سلطنت يوشيا 
پسر آمون و نواده منسى است. او درسال هيجدهم سلطنت خود 
اساسى  تعميرات  فرمان به  تشويق و ترغيب انبياء و كاهنان،  به 
يا  قديم  عهد  از  اى  نسخه  تعميرات،  اثناى  در  ظاهراً  داد.  معبد 
بخشى از آن كه در جايى از معبد پنهان شده بود، به دست آمد. 
به شكرانة اين نعمت كه ظاهراً قبلاً تدارك ديده شده بود، انجمن 
بزرگى از مردم برقرار شد و يوشيا، آن كتاب را براى مردم قرائت 
كرد و پس از تجديد ميثاق با قوم ، كاهنان و مردم تمام آثار و 
نشانه هاى كفر و شرك و بت پرستى را در اورشليم نابود كردند و 
پس از آن به پاكسازى نواحى اطراف اورشليم از آثار و ابنيه كفر 
و شرك و بت پرستى پرداختند. هر چند شهر اورشليم و سلطنت 
دوم بنى اسرائيل چند سال بعد به دست آشوريان نابود شد، اما 
آخرين ميراث آن يعنى كتاب تورات و شرايع و احكام آن باقى و 
به عنوان مايملك مشترك بنى اسرائيل براى تمام اين قوم باقى 
ماند و اين بزرگ ترين ميراثى است كه از يهوديان باستان باقى 

مانده است .

تدوين تورات يا عهد عتيق:
كتاب تورات كه مبناى اصول و عقايد دينى يهوديان است، 
از  و  آيد  مى  شمار  به  متمدن  بشريت  ارزندة  مواريث  جمله  از 
فراوان  اهميت  اجتماعى،  و  عقلى  تحولات  تاريخ  مطالعه  جهت 
تورات  است.  حقيقت  انكار  نيـز  آن  قدمـت  در  ترديـد  دارد. 
كنند  مى  اقتدا  آن  به  عالم  يهوديان  كه  كتابى  همين  يعنى   -
هزارو  سه  حدود  از  باستانى  قوم  يك  كه  است  ديانتى  معرّف   -
پانصد سال پيش، يعنى حدود 500 - 600 سال بعد از حضرت 
ابراهيم خليل االله تا امروز آن را حفظ كرده اند. اما كتاب تورات، 
از شمول اين حكم خارج است و نمى توان قدمت آن را همانند 
قدمت ديانتى دانست كه خود شرايع آن را ساخته است. در اين 
كتاب مطالب متنوعى تنظيم شده  كه به اقرار خود كتاب ، در 
زمان هاى گوناگون و توسط اشخاص مختلف و راجع به موضوعات 
دايره  از  دليل  همين  به  و  است  شده  نوشته  عصر  چند  متفاوت 
توحيد  كيفيت  ديگر  ازسوى  است.  خارج  معين  فردى  به  ايحاء 
بوده  خداوند  سلبية  صفات  و  ثبوتيه  صفات  نافى  كتاب،  اين  در 

از  و  نمايد  مى  مخدوش  است،  خداوند  ذاتى  كه  وحدت  عنصر  و 
همه عجيب تر، تفاوت عظيم نگرش خداوند به مخلوقات خود است  
تخصيص  جز  به  نيست  چيزى  آن  و   ، الهى  اديان  ساير  به  نسبت 
فقط يك قوم مشرك به نام بنى اسرائيل و رجحان آن قوم، بى هيچ 
دليل و علتى بر ساير اولاد آدم ؛ تنها به اين سبب كه آن ها فرزند 
زادگان ابراهيم خليل االله اند. مغايرت اين تلقيّات با سنت الهى بدان 
است  آشكار  و  واضح  شده,  بيان  مجيد  قرآن  در  خصوصاً  كه  گونه 
(ان اكرمكم عنداالله اتقيكم ). كتاب تورات تركيبى است از اساطير، 
تاريخ، ادبيات، حقوق، الهيات و شرايع كه متناسب با زمان تدوين 
هر بخش، احتياجات و نيازمندى هاى همان عصر را در خود جاى 

داده است. 
به نوشتة آرنولد توين بى، منشاء و مرجع اولية بعضى داستان ها 
و اخبار بسيار قديمتر تورات - نظير داستان طوفان - داستان هاى 
سومرى است كه توسط اكدى ها و كنعانى ها به عقايد عبرانى ها 
وارد شده است. قوانين معروف موسوى از جمله ده فرمان و بسيارى 
يكديگر،  با  مردم  مناسبات  بر  ناظر  دستورات  و  حقوقى  احكام 
بازنويسى قوانين سومرى- اكدى و ايضاً قوانين آشورى - بابلى است. 
مزامير داود به سبك سرودهاى كهن كنعانى سروده شده است و 

گرايش  برطبق  درايران  رايج  عهدين 
منتشر  و  ترجمه  ها  پروتستان 
بيست  فاقد  جهت  همين  به  و  شده 
در  كه  است  ديگر  كتاب  چند  و 
دارد قرار  كاتوليك  مقدس  كتاب 
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تمام مثال هاى كتاب "امثال سليمان" به استثناء فصول هشت و نه كه منشاء 
كنعانى دارند، به طرز مشهودى مطابق مثال هاى كتاب امَِنِ امپِه از تأليفات 

مصريان است كه حدوداً چهارده قرن پيش از ميلاد نوشته شده است. 
تحولات  يافت،  ادامه  سال  هشتاد  حدود  كه  بابل  اسارت  دوران  طول  در 
مهمى در گرايش هاى دينى و مذهبى عبرانيان تبعيدى صورت گرفت كه بعدها 
در آثار دينى آنان به نحو روشنى انعكاس يافت. البته هنوز تحقيق دقيقى در 
باره كيفيت اين تحولات و تأثيرات ايرانيان و به خصوص زرتشتيان در عقايد 
و اصول دينى عبرانيان صورت نگرفته است اما به طور كلى روشن شده  كه 
بعضى عقايد معين نظير آخرت شناسى و رستاخيز و بازگشت مجدد انسان ، از 
ديانت زرتشتى به عبرانيان منتقل شده و به عقايد آنان راه يافته است. آثار اين 
تحولات در كتاب هاى عزرا، نحميا، استرومردخاى، دانيال و يك كتاب ديگر از 
جمله كتاب هاى قانون ثانى به نام طوبيا كاملاً مشهود است و پس از اين دوره 

تأثيرات فرهنگ يونانى قرار دارد. 
تا پيش از سلطنت بطلميوس دوم پادشاه مصر،  جمع آورى تورات تقريباً 
به پايان رسيده بود. به نوشته جان ناس، آموزگاران يهودى كه وظيفه شرح و 
تفسير كتاب مقدس و صحف انبياء و هدايت و اجراى مراسم عبادى و مناسك 
دينى يهوديان را بر عهده داشتند، تدريجاً از قرن پنجم قبل از ميلاد تا ظهور 
همينان  و  شدند  تبديل  يهوديان  مقتدر  و  برگزيده  جمع  به   ، مسيح  عيسى 
هستند كه تا قبل از ترجمه كتاب تورات به زبان يونانى درقرن سوم قبل از 
و  تدوين  آورى،  جمع  را  سوم -  دو  چيزى درحدود  آن -  اعظم  بخش  ميلاد، 
تأليف كردند. آن گونه كه از شواهد پيداست، مجموعه قوانين شريعت موسوى 
در عهد عتيق در حدود اوايل قرن پنجم پيش از ميلاد كامل گرديد و ديگر هيچ 
بخشى به آن اضافه نشد و فصل پيامبران نيز احتمالاً در حدود اوايل قرن سوم 
پيش از ميلاد بسته شد و چيز ديگرى وارد عهد عتيق نشد و بخش نوشته ها 
و مكتوبات نهايتاً در حدود قرن اول ميلادى به پايان رسيد و همانند دو بخش 

ديگر بسته شد. 
بطلميوس دراثناى حكومت خود ازيهوديان خواست كه نسخه اى از كتاب 
نيز  اسكندريه  يهودى  ربيّون  كنند.  ترجمه  يونانى  زبان  به  او  براى  را  تورات 
يهود  گانه  دوازدة  اسباط  ازميان  تساوى  به  را  يهودى  ازعلماى  دونفر  و  هفتاد 
- يعنى شش نفر از هرسبط - برگزيدند و آنان در عرض هفتاد و دو روز در 
جزيره فاروس، تورات زمان خود را به زبان يونانى ترجمه كردند كه امروزه به 
ترجمه سبعينى يا هفتادى معروف است.  اين ترجمه يونانى  تأثير بسزايى در 
نفوذ يكتاپرستى يهودى در قلمرو تحت سيطره يونان داشت و مبدل به كتاب 
زمانى  تا  شد.  مديترانه  هاى  كرانه  ساكن  مسيحيان  بعدها  و  يهوديان  مقدس 
رُم، ترجمه هفتادى را كنار زد، اين  كه قديس هيرونوموس معروف به سنت جِِ
ترجمه عهد عتيق مورد پذيرش تقريباً تمام كليساها بود و مؤلفان عهد جديد 
نيز از آن استفاده مى كردند. به استثناى ترجمه سريانى كتاب مقدس (پشيتو) 
هفتادى  ترجمه  روى  از  مقدس  كتاب  كهن  هاى  برگردان  تمام  (وولگات)،  و 

انجام پذيرفتند. 

در  تلمود  كلمة 
كلمات  از  اصل 
آرامى است و در 
معناى  به  عبرى 
تعلم  و  تعليم 
رود مى  كار  به 
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پس از جدايى قطعى ميان كليسا و كنيسه، بعضى علماى يهودى براى 
تشخيص فاصله و تفاوت با مسيحيان، چند ترجمه ديگر از متن عهد عتيق 
ترتيب دادند كه سخت مورد قبول و توجه ربىّ ها قرار گرفت. پيش از اين 
نيز ترجمه اى به زبان آرامى از كتاب عهد عتيق وجود داشت كه آن را 
ترگوم مى ناميدند. ترگوم يك واژه حِتّى است كه به زبان هاى سامى نظير 

عبرى و عربى راه يافته  و معناى آن ترجمه يا شرح است. 
ترجمة معتبر و ارزنده ديگرى كه از عهد عتيق صورت گرفته، از قديس 
هيرونوموس يا سنت جِرُم است. اين ترجمه كه به وولگات موسوم است ، 
پس از تجديد نظر هيرونوموس در متن يونانى، از آن زبان به زبان لاتينى 
ترجمه شده است. وولگات- به معناى تحرير براى استفاده همگان و عامه 
گرفته  صورت  آن  تنقيح  و  بهِسازى  براى  كه  تصرفاتى  و  تغيير  از  پس   -
براى  و  بود  كليسا  مقبول  و  معتبر  متن  تنها  طولانى  هاى  قرن  تا  است، 

كليسا حجيّت داشت. 
ظاهراً  دارد.  طولانى  اى  سابقه  نيز  فارسى  زبان  به  تورات  ترجمة 
مسيحيان و يهوديان ايران در عصر ساسانى ترجمه هايى از اين كتاب به 
زبان پهلوى ترتيب داده بودند. هم چنين بنا به قول يوحناى زرين دهان از 
علماى مقدس قرن چهارم ميلادى، عهد جديد در زمان او به زبان فارسى 
عصر ساسانى ترجمه شده بود. در عصر مغولان نيز ترجمه زيبايى از تورات 
از ايران  به زبان فارسى صورت گرفت كه نسخه منحصر به فرد آن ظاهراً 
خارج شده است. به دستور اكبر شاه امپراتور هند (1014-950 ه.ق.) كه 
در صدد ابداع يك دين جهانى بود، بخش هايى از كتاب مقدس به فارسى 
ترجمه شد. در زمان شاه عباس صفوى يك هيئت از مبلّغان مسيحى كتاب 

مقدس را به زبان فارسى ترجمه كردند. 
در ميانة قرن نوزدهم ميلادى ترجمه كاملى از كتاب مقدس به زبان 
فارسى صورت گرفت كه مترجمان آن ويليام گلن كشيش اسكاتلندى و 
هنرى مارتين كشيش انگليسى بودند. به سبب نارسايى هاى اين كتاب، 
انجمن پخش كتاب هاى مقدسه ترجمه كامل ديگرى را در سال 1904 م. 

منتشر كرد كه هنوز در ايران رايج است. 
عهدين رايج درايران برطبق گرايش پروتستان ها ترجمه و منتشر شده 
و به همين جهت فاقد بيست و چند كتاب ديگر است كه در كتاب مقدس 
كاتوليك قرار دارد. اين ملحقات كاتوليكى از نظر پروتستان ها ، از جمله 
آپوكريف ها يا اسفار مجعوله اند و اعتبار قدسى ندارند. اين آثار در ادبيات 

يهودى و مسيحى به نام كتاب هاى قانونى ثانى شناخته مى شوند. 

تلمود:
موضوع انطباق عمل يهوديان با شريعت موسوى يا احكام و دستوراتى 
كه در تورات بيان شده است، همواره يكى از دل نگرانى هاى يهوديان و به 
ويژه كاهنان اين قوم و مذهب به شمار مى آمد. تورات براى قرون متمادى 

از تركيب ميشـنا و 
گمارا كـه در بعضى 
اختـلاف  جزئيـات 
اواخر  در  داشـتند، 
كتاب  پنجـم  قـرن 
تلمود به وجود آمد.
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اما در  شريعت بود  يهوديان با  اعمال  تشخيص انطباق  تنها مرجع 
كنار اين كتاب، تدريجاً تفاسير و دستوراتى شكل گرفت كه در طى 
قرون به رويه اى ثانوى در كنار رويه هاى اعلام شده تورات تبديل 
و  آمد  وجود  به  تورات  نصوص  ملاحظه  با  ها  رويه  اين  البته  شد. 
هيچ مغايرتى با جهات مختلف و گرايش هاى مشهود احكام توراتى 

نداشت. 
از  بزرگى  مجموعه  دينى،  تشريحات  و  تفاسير  اين  كنار  در 
تكاليف  و  دستورات  و  مباحث  با  ارتباط  در  واطلاعات  اخبار  انواع 
داستان  و  حكايات  اقسام  و  انواع  محتوى  كه  گرفت  شكل  تورات 
در  انگيز  حيرت  مجموعه  اين  بود.  حكم  و  امثال  و  روايات  و  ها 

طول قرون متمادى درحالي كه افزايش مى يافت، سينه به سينه 
چنين  از  تلمود  كتاب  گرديد.  منتقل  آيندگان  به  و  ماند  محفوظ 
كلمات  از  اصل  در  كلمه  اين  آورد.  بيرون  سر  اى  گسترده  دنياى 
آرامى است و در عبرى به معناى تعليم و تعلم به كار مى رود و 
اصطلاحاً مجموعه مدوّن شريعت شفاهى يهود به انضمام تفسيرهاى 
يعنى  مكتوب  شريعت  كنار  در  و  است  يهود  شريعت  از  خاخام ها 
تشريح  و  تفسير  و  حكم  صدور  و  استنباط  مرجع  دومين  تورات، 
ديانت يهود بعد از كتاب تورات است. در سال 69 ميلادى، يوحنا بن 
زكايى از روحانيون بزرگ يهودى، از شهر اورشليم كه در محاصره 

سپاه امپراتورى روم قرار داشت، به شهر يبنه گريخت و نخستين 
مدراش (مدرسه) يهودى را داير كرد و شاگردانش به جمع آورى و 
تدوين اخبار و روايات بنى اسرائيل و انواع تفاسير قديم و جديد از 

كتاب مقدس پرداختند. 
و  تورات  تفسير  در  دينى  مسئله  هزار  چهار  حاوى  كتاب  اين 
ترجمه آن ها به زبان معمولى يهوديان بود و به دليل فقدان تطابق 
تعدادى از احكام موسوى با اوضاع و احوال جديد، اين كتاب كه هم 
ارز تورات تلقى مى گرديد، به جاى آن احكام نشست و راهنماى 
حدود -500  به  مطالب  اين  از  قدمت بعضى  شد.  يهود  قوم  دينى 

600 سال قبل از ميلاد مسيح مى رسيد. 
ميشنا  كتاب  ديگر،  سوى  از 
ناقص  خود،  تفصيلات  همة  با 
مى نمود و به تفسير و تكميل نياز 
علماى  و  ربيّون  رو  اين  از  داشت. 
يهودى فلسطين و بابل هم چنان 
قوانين  مطالعه  و  آورى  جمع  به 
مكتوب موسوم به حلاقه و روايات 
غيردينى  و  غيرشرعى  شفاهى 
و  اخبار  در  كه  حگاده  به  موسوم 
به  نسل  بعد  نسلاً  ربانيون  اساطير 
روحانيون هر دو ناحيه فلسطين و 

بابل رسيد، ادامه دادند. 
از تركيب ميشنا و گمارا كه در 
داشتند،  اختلاف  جزئيات  بعضى 
تلمود  كتاب  پنجم  قرن  اواخر  در 
ترتيب  اين  به  آمد.  وجود  به 
قوم  شفاهى  و  مكتوب  فرهنگ 
تلمود  كتاب  ماند.  محفوظ  يهود 
در حقيقت فهرست جامع شرعى و 
رسمى و مجموعه اوصاف و تعاريف 
قوم يهود است و تمام تفصيلات و آيين ها و معتقدات و رسوم و 
و  است  مندرج  آن  در   ، كل  و  جزء  و  فرع  و  اصل  از  اعم  آدابشان 
امروزه همانند اساطير مكتوب چينى و هندى و ايرانى و يونانى و 
مصرى در شمار گنجينه گرانقدر فرهنگ و تمدن بشرى قرار دارد. 
كتاب تلمود از همان هنگام يكى از مبانى اساسى تعليم و تربيت و 
آموزش خاخام هاى يهودى شد و از لحاظ اهميت بعد از تورات قرار 
داشت. هم اكنون نيز هيچ يك از روحانيون يهودى نمى توانند بدون 
آگاهى از مباحث و مطالب تلمود، به تفسير و تشريح اصول و عقايد 
يهودى پرداخته و حتى از تفسير عقايد يهودى درباره يك موضوع 
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كتاب  كنند.  مى  خوددارى  تلمود،  مطالب  از  آگاهى  بدون  خاص 
تلمود، يكى دو قرن پس از تكميل ميشنا باعث يك اختلاف بزرگ 
ميان يهوديان و پيدايش فرقه معروف قرائيم گرديد. قرائيميه كه به 
اصالت اخبار و تفاسير متعدد و متنوع تلمود اعتقاد نداشتند، پيروى 
از اين كتاب را مخل ايمان و عمل كردن به آن را مترادف اخراج 
تورات از حوزه عمل دينى مى دانستند. اين اختلافات و تشكيك در 

اعتبار تلمود، هنوز يكى از عوامل تفرّق ميان يهوديان عالم است.
عيب بزرگ تلمود، ممانعت آن از تفكر دربارة هر مبحث و مطلب 
جديد است. تكامل هر پديده اى منوط به تفكر و طرح سئوال و 
جواب دربارة آن است. هنگامى كه هر امر ممكن و ناممكن، محتمل 
و نامحتمل، بالقوه و بالفعل، پيش از اين كه سئوال و جوابى صورت 
خود  به  قدسى  جنبه  آن  از  بالاتر  و  درآمده  الفاظ  جامه  به  گيرد، 
گرفته باشد، تكامل آن پديده به شدت معيوب مى نمايد. اگر در 
ساير اديان، هر فكر جديدى سبب پيدايش مبحث جديد مى گردد، 
شود.  مى  تلمود  اصالت  مخل  جديدى  هرفكر  يهودى  ديانت  در 

جامع 
فهرست 

حقيقت 
در  تلمود 

كتاب 

تعاريف  و  وصاف 
ا موعه 

مج و  رسمى 
و  شرعى 

ها  آيين 
و  صيلات 

تف تمام  و  است  ود 
يه قوم 

اصل   
از عم 

ا شان 
آداب و  رسوم 

و  قدات 
معت و 

است. ندرج 
م آن  در   ، كل  و  جزء  و  فرع  و 

دربارة هر مبحث و مطلب جديد است.عيب بزرگ تلمود، ممانعت آن از تفكر 

بيافرينند،  خود  براى  آينده  هاى  نسل  بايست  مى  كه  را  چه  آن 
نسل هاى گذشته آفريده و عرصه را محدود كرده اند و به همين 
دليل است كه در ديانت يهودى تعداد فرقه هاى مذهبى كه نوعاً 
حامل انديشه هاى جديدى هستند از تعداد انگشتان دو دست كمتر 
است. اگر دراديان ديگر، نوع رابطه با گرايش هاى مسلط ، سبب 
توسعة دانش و علوم دينى مى گردد، در ديانت يهودى مقاومت هر 

انديشة جديدى در برابر تلمود، كفر و بى دينى تلقى مى شود. 
اين كتاب ازجنبه هاى گوناگون مورد نقد و بررسى قرار گرفته 
و منتقدان آن براين اعتقادند كه قوانين و حدود و مقررات با شرايط 
ولى  است؛  ضرورى  تحول  اين  و  است  تغيير  و  درتحول  زندگى 
روحانيت يهود سعى مى كند به مؤمنان بقبولاند كه صدها هزارسال 
ديگر كه حتى ماهيت جامعة بشرى به كلى دگرگون شده است، اين 

دستورات همچنان معتبرخواهد بود.
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